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Abstract 
The twelve Imams, the visible and hidden representatives of the divine guardianship, 
and the source of love and wisdom, in addition to the general leadership and 
succession of the Prophet (S), have also been the role models of spiritual life and 
representatives of Islamic introversion, so that attachment to them is the key to all 
mystical paths, especially the mystics of Khorasan. Their teachings are one of the 
fundamental sources that established the mystical school of Khorasan. In the present 
research, we try to establish the honor and respect of Zahra's (AS) descendants and 
the attachment and devotion to the Shiite leaders by bringing a lot of evidence from 
the relics and ancient writings of Khorasan and Qumis schools and re-reading the 
words of Khorasan elders in an analytical way. A kind of fact-finding with historical 
evidence, on the one hand, can reveal the motives of Iranians' tendency towards 
Shiism and on the other hand, can show the closeness between Shiism and Sufism 
(mysticism). The historical examination of the spiritual connection of the elders and 
mystics of Khorasan with the Shiite Imams (AS) shows the historical current from 
love-based Shiism to doctrinal and theological Shiism and the continuation of the 
spirituality of the descendants of Zahra and mysticism in Khorasan. 
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رفان داشت پیشوایان امامیه در عشناسی گرامیشناسی و دیرینپیشینه
  و تقریب تصوف و تشیع تطبیق :خراسانکهن 

 1*نفردم یسجاد واعظ
 **یريمحمد نص

 ]۲۵/۱۲/۴۰۰۱تاریخ پذیرش:  ۵۲/۰۹/۱۴۰۰[تاریخ دریافت: 
 چکیده

یی، افزون بر پیشـــوایی و چشـــمه مهر و دانا ،»یتولا«نما و نهان  یندهنما ،دوازده امام
گرایی ص)، الگوهاي زیســت معنوي و نمایندگان درونرســول (همگانی و جانشــینی 

 هايتیقهمه طر یدواژهبه آل احمد (س) کل یدلبستگ کهگونه بداناند، اسلامی نیز بوده
 هاي بنیادینیایشان، یکی از سرچشمه يهاآموزهو  عارفان خراسان بوده یژهوبه ی،عرفان

 ایماسـت که مکتب عرفانی خراسان را بر پاي داشته است. در پژوهش پیش رو کوشیده 
ان مکتب خراســـان و قومس، و ي دیرمهانوشـــتهي انبوه از یادگارها و هاگواهبا آوردن 

 شمردنینهادن و گرام)، ارجیلیبه روش واکاوانه (تحلبازخوانی سـخنان پیران خراسان  
وعی یع را استوار کنیم؛ نتش ـ یشـوایان به پ یو سـرسـپردگ   یزهرا (س) و دلبسـتگ  یرهنب

ــتی ــو از تار هايیگواه پژوهی باراسـ ي گرایش ایرانیان به هازهیانگیخی که از یک سـ
دارد و از ســوي دیگر نزدیکی بیشــتر تشــیع و تصــوف (عرفان) را    ع پرده برمیتشــی
ــنمایاند. وارســی تاریخی پیوند معنوي پیران و عارفان خراســان با امامان می )، ع( عهیش

ــتمرار  نشــان ــیري تاریخی از تشــیع محبتی تا تشــیع اعتقادي و کلامی، و اس دهنده س
 ن این سرزمین است.معنویت آل زهراء در اقلیم خراسان و عرفا

تصوف، تشیع، عرفان، امامان شیعه، مکتب خراسان، پیران خراسان، عرفان  ها:کلیدواژه
 .خراسان

                                                           
ــتـادیـار   *  ــتان، زاهدان، ایران  اسـ ــتان و بلوچسـ ــیسـ ــگاه سـ ــئول) (گروه ادیان و عرفان، دانشـ ــنده مسـ نویسـ

Sajadvaezi114@theo.usb.ac.ir 
ــگاه تهران، تهران، ایران   ــلامی، دانش ــه اس ــکده معارف و اندیش ــلامی، دانش ــتادیار گروه تاریخ و تمدن اس  ** اس

nasiri.m@ut.ac.ir 
 



 ٩/  ... در عرفان کهن یهامام یشوایانپ داشتیگرام شناسییرینو د شناسییشینهپ

 

 درآمد
ــلامی، میدان    ــورھای اس ــتین ھجری مانند برخی دیگر از کش ــده نخس ــه س ایران در س

ر دطالب (س) که کشاکش و کارزار مذاھب اسلامی بوده و باورمندان به امامت علی بن ابی
فرآیند جانشینی حضرت رسول (ص) معتقد بودند فرمانروایی باید در خاندان نبی باشد، در 

ــتند. از این  ــور پویا و کارآمدی داش ــیعه در تاریخ ایران آن ایران آن روزگار حض رو ارج ش
. گرایش ژرف به تشیع در میان ایرانیان از )50-1/42: 1371(نک.: صـفا،  روزگار بسـیار اسـت   

اسـلام وجود داشـت و نقش سـلمان فارسی چونان نماینده قوم ایرانی که شکوه    ھمان آغاز 
اش داشـت، و رویداد باارزش ھجرت امام رضـا (ع) به خراسان،   بودن را در کارنامهبیتیاھل

پیوند استوار میان اسلام و ایران و اھل بیت (ع) را رقم زد و تشیع پرکارتر و پرشمارتر شد. 
ــیر  ــمار آوریم، میاگر بخواھیم برای س توان پایه پایه درآیش تشــیع در ایران چند گام به ش

ھای گفت کوچ فرخنده امام رضـا (ع) به خراسـان، گسترش مذھب شیعه امامیه، و گرایش  
ا ھای تصوف و تشیع بشـیعیانه در شـاعران و صوفیان آن سامان را در پی داشت. ھمبستگی  

راستی، شود. زیرا پیدایش تصوف، بهتر مینگاه به سرآغاز تصوف در جھان اسلام نیز روشن
امیه نیز بر که یکی از نقدھای جدی تشیع بر بنینھضـتی بر ضد دنیاپرستی امویان بود، چنان 

اش را با ھای آغازین اسلامی ناسازواریھمین نکته اسـتوار اسـت. خراسـان از ھمان سـده    
ــتانی و ھمراییامیه، و ھمبنی ــم و فراش را با بنیداس ــکار کرده بود. ھاش زندان اھل بیت آش

مثلاً یحیی بن زید در پی شـھادت زید بن علی بن حســین (س) به جانب خراسان رفت و  
و بر پایه شھادت یحیی بن زید بسیاری از مردم » الرضا من آل محمد«عباس نیز با شعار بنی

 خراسان را با خود ھمراه کردند، که به برانداختن پادشاھی امویان انجامید.
ــان در ایران کنونی و بخش   ــان دربرگیرنده خراس ــتره تاریخی خراس ھای بزرگی از گس

افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان بوده است. نام خراسان 
ــده ــتاندر آغاز س ــطا)، به گونه فراگیر بر ھمه اس ھای اســلامی که در ھای میانی (قرون وس

ھای ھند جای داشتند و نیز شھرھای فرارود (ماوراءالنھر)، به تا کوهسـوی خاور کویر لوت  
بوم پھناور با داشتن عارفان بزرگ و . از این پاکیزه)408: 1383(نک.: لسترینج، شد کار برده می
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ھای معنوی و عرفانی بزرگ جھان نام توان چونان یکی از کانونبھا در عرفان، میآثـار گران 
ــ ــان میبرد. ھجویری با برش ــمرم از اھل «گوید: مردن عارفانی از خراس و اگر جمله را برش

خراسـان دشـوار باشد. و من سیصد کس دیدم اندر خراسان تنھا که ھر یک مشربی داشتند   
کـه یکی از آن انـدر ھمه عالم بس بود. و این جمله از آن اســـت که آفتاب محبت و اقبال   

ــت  ــان اس ــگران با یادکرد فراوانیِ )263: 1390(هجویري، » طریقت اندر طالع خراس . پژوھش
ھای نخستین شـمار پارسـایان و درویشـان در خراسان، و پردامنگی مسالک صوفیه در سده   

 .)83: 1367کوب، (نک.: زریناند دانسته» مھد تصوف«اسلام در این سرزمین، خراسان را 

 پیوندهاي تاریخی تشیع و تصوف
تصـوف با تشـیع، چشـمگیر و شایسته بررسی و    ھای ھمانند و پیوندھای تاریخی آموزه

کاوش است. از این دریچه، تشیع و تصوف ھر دو با ساحت باطنی وحی اسلامی، پیوستگی 
ای الھام گرفته و اصــل و تبار شــان، از ســرچشــمه یگانهدارند و در نخســتین دوره تاریخی

(شهید سنه الله شوشتری تا بدانجا که قاضی نورا ١،)186-162: 1382(نک.: نصر، مشـترکی دارند  
ــوفیه می ه.ق.) 1019 کس از این طایفه  مؤلف را عقیده آن اســـت که ھیچ«گوید: درباره صـ

 مجالس المؤمنین. وی که مجلس ششم کتاب )2/5: 1354(شوشتري، » مذھب نبودهرفیعه سنی
اختصـاص داده است، تحصیل یقین به مراتب  » در ذکر جمعی از صـوفیه صـافی طویت  «را 

را با روش تصـفیه و اسـتکمال که شیوه اھل فقر است (عرفا و اولیا) از طریقه اھل    حقیقت
شـــمرد. ھرچند از نگاه او میان محققان ھر دو طریق ھیچ نظر و اســـتدلال (حکما) برتر می

خلاف نیست و از جمله داستان دیدار ابوسعید ابوالخیر با ابوعلی سینا را بر این مطلب گواه 
 .)2/3ن: (نک.: هماآورد می

سـید حیدر آملی نیز در استوارداشت یگانگی تصوف و تشیع، خاستگاه و سرچشمه ھر  
 14: 1377(نک.: آملی، داند دو طایفه شـیعه و صوفیه را امام علی (ع) و اولاد فاطمه (س) می 

ــوفیـه   )171و  ــیعه حقیقی و مؤمن ممتحن »یـادگیرندگان راه نجات «. از دیـد وی، صـ ، شـ
اند؛ اشاره به کلامی از حضرت علی (ع) که مردم سه دارنده اسرار ائمهاهشـده) و نگ (آزموده
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ارج). وی قسم اوّل اند: عالم ربّانی، متعلّم بر سـبیل نجات، و ھمج (مردم سـبک و بی  دسـته 
داند و صـوفیه را بر قسم دوم تطبیق  (عالم ربانی) را ویژه حضـرت علی (ع) و ائمه (ع) می 

ای دیگر با بازنمایی زنجیره پیران رازآشنا، آنھا را . آملی در گزاره)39-38(نک.: همان: کند می
 ویژه شیعه امامیه، مذھبکس، بهورزد نباید ھیچ دھد و ابرام میبه پیشـوایان (س) پیوند می 

 .)173-172(نک.: همان: صوفیه را نادرست بداند 
ھا پیش از صفویه به اگرچه از سـوی دیگر، این دیدگاه که زمینه تشیع در ایران از مدت 

یاری صـوفیه حاصل شده بود و نھضت صفویه صرفاً تشیع را مذھب رسمی حکومت کرد،  
در مفھوم رد قول به ایجاد نظامات این مذھب به وسیله صفویه «از نظر برخی پژوھشـگران  

، و به زعم آنھا، )224: 1362کوب، (زرین» کلی خالی از مبالغه ھم نیستدرسـت اسـت، اما به  
آســانی تأیید کرد، و فقھا و توان بهل امثال حیدر آملی (وحدت تصــوف و تشــیع) را نمیقو

ــیعه، جز به ــوفیه را ھمچون بدعت تلقی کرده و متکلمان و حکمای شـ ندرت، مقالات صـ
 .ان)(نک.: هماند ویژه قبل از عھد مغول و تیمور، مذھب سنت داشتهبیشتر صوفیه ایران، به

(معروف به  النقضد تاریخی ھماھنگ و سازوار نیست. در کتاب اما این گمان با شواھ 
شناسی و ) که از کتب کھن در شیعهبعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض

و اما زھاد و «تاریخ شـیعه اسـت، نویسـنده بخشی را در باب عرفان و عرفای شیعه آورده:    
؛ و با نکوداشـت ایشان  )197: 1331 (نک.: قزوینی رازي،» عباد و اھل اشـارت و اھل موعظت 

ھمه  آنھا«گوید ھمچون منصـور عمار، مالک دینار، بایزید بسطامی، بوسعید بوالخیر و ... می 
اند و شــیعه درین جماعت ظن نیکو دارند از بھر اند و مذھب صــالح گفتهمذھب بودهعدلی

ھای سان به ائمه در سده. دلبستگی و گرایش عرفای خرا(همان)» اندآنکه عدلی و معتقد بوده
بازپسـین نیز ماندگاری یافت و پیوندھای میان تشـیع و تصوف را استوارتر کرد. دلباختگی   

ــایخ کبرویـه به علی بن ابی  طالب (ع) و اھل بیت پیغامبر و اظھار اخلاص آنھا در حق مشـ
اوراءالنھر مائمه شیعه (ع)، آنھا را به تشیع نزدیک کرد. ھمچنین، مشایخ و صوفیه نقشبند در 

ف لطائکردند و ذکر ائمه اثناعشر در کتاب و خراسان به آل علی (ع) اظھار محبت و تولاّ می
 )226-225: 1362کوب، (نک.: زرینفخرالدین علی صــفی پســر ملاحســین کاشــفی  الطوائف
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ــت. از این ــفویان در ایران این آمادگی روحی و رو ھمگواھی بر این اس زمان با پدیدآیی ص
خوبی آماده شده بود. بررسی گذار ھای عارفان ایرانی بهدرونی به تشـیع با کوشـش   گرایش

 دھنده این حقیقت تاریخی است.خوبی نشانزمین بهتاریخی تشیع در ایران
ود را سازد که آنھا طریقه خدرباره ھمبستگی صوفیه با امامان شیعه، شیبی نیز روشن می

ــانند وبه چھار ولی از اھل بیت می معتقدند به دســـت این چھار امام، طریقه حقه آنھا  رسـ
 روان شد:

 . از امام علی (ع) به میانجی کمیل بن زیاد۱
 . از امام سجاد (ع) به میانجی سلطان ابراھیم ابن ادھم۲
 یزید بسطامی. از امام جعفر صادق (ع) به میانجی ابی۳
-1/467: 1982نک.: شیبی، (. از امام علی بن موسی الرضا (ع) به میانجی معروف کرخی ۴
471(. 

ھای پرشـماری از صــوفیه شیعه یا  به نام مجالس المؤمنینقاضـی نوراالله شـوشـتری در    
دھد عرفای خراســان، موالیان اھل بیت اطھار کند که نشــان میمتشــیع خراســانی اشــاره می

. )2/25 :1354(شوشتري، اند: ابوسری منصور بن عمار بوسنجی از جمله صوفیه شیعه بود بوده
چون پیران حقیقی او منحصـــر در دوازده امام (ع) بودند لاجرم در جانب «الدین کبری نجم

(همـان:  و در مدت عمر دوازده مرید بیش نپذیرفت » مریـدان نیز رعـایـت عدد پیران نموده   
الدین حیدر ، قطب)2/47(همان: االله کھنانی ، نعمت)2/40(همان: الـدین التـایبـادی    . زین)2/73
، نورالدین آذری که وفات او در قصـبه اسفراین بوده و اکثر قصاید دیوان  )2/51(همان: ی تون

ــت  ــی)2/126(همان: او در مناقب اھل البیت (ع) واقع اس خواجه اھل «الدین علی لالا ، رض
از دیار آشنایی و محبان «که چون عم خود، سنایی  )2/133(همان: » حال و لالای عترت و آل

ــحاق  )2/143(همان: ، محمد نوربخش مـان) (ه» فـدائی اســـت  متولد قاین مرید خواجه اسـ
؛ قاضی نوراالله، تشیع خواجه و میر و سلسله او )2/148(همان: بخش ختلانی؛ شاه قاسم فیض

را تا زمان خود اظھر من الشـمس دانسـته و میر را از شاگردان فقه و حدیث شیخ احمد بن   
، )2/147(همان: تھدان شیعه امامیه بوده، دانسته است فھد حلی، که در زمان خود از اعاظم مج
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(همان: االله المشھدی ، عمادالدین فضل)2/156(همان: مخدوم اعظم حاجی محمد الجنوشـانی  
متولد  )2/162(همان: الدین الخوارزمی ، خاتم مرشـــدین طریق ھمدانی الشـــیخ کمال)2/158

ــانی و   ــیخ حاجی محمد جنوش ــان ش ــل خوارزم. پیر ارادت ایش االله پیر نظر عمادالدین فض
. قاضـی نوراالله در صفحات  )2/162(همان: اند مشـھدی ھر دو از مشـایخ صـوفیه امامیه بوده   

ــماری به وی پرداخته  بودن او را رد کرده اســـت. به گفته و حنفی )179-2/162(همان: پرشـ
یمان از ھر قاضــی، قصــیده او در مدح ائمه (ع) دلالت واضــح بر تشــیع او دارد، بلکه نور ا

 ٢.)2/138(همان: و سید علی ھمدانی  )179-2/177(همان: بارد حرف او می
ھای ترین شــعرای شــیعی خراسان، گرایشدر تاریخ ادبیات فارسـی نیز برخی از بزرگ 

ھایش در زھد و وعظ و در اند؛ ھمچون کسـائی مروزی که بیشتر سروده عرفانی نیز داشـته 
ــعر  )520: 1361(نک.: عوفی، مناقب اھل بیت نبوت بوده اســت  ــلم ش ــتادان مس . از دیگر اس

فارسـی، ابوالمجد مجدود بن آدم سـنایی عارف بلندمقام قرن شـشم است که از دوستداران    
ــدیق آل علی و خـانـدان پیغـامبر بوده و در گفتارش محبت علی و آل او و تعریض به     صـ

یحاتی به قبول امامت مخالفان ایشـان آشکار است. و در ھنگام مدح حضرت علی (ع) تصر 
. وی در عین حال که در حدیقه از صـــحابه و )560-2/552: 1369(نک.: صـــفا، ایشــان دارد  

(نک.: د کنداشت یاد میگانه پس از رسول و ھمچنین ابوحنیفه و شافعی با بزرگخلفای سـه 
ــنایی غزنوي،  ــفیان ، اما پافشــردنش در خرده)279-272و  244-226: 1368س و گرفتن به آل س

داشـــت و ســـتایش پرشـــور اھل بیت نبی و گرامی )262-259(همان: معاویه و عمروعاص 
 ھایی درباره تشیع او شده است.زنیدوستانه امام علی (ع) و فرزندانش موجب گمانه

 واکاوي جایگاه پیشوایان نزد پیران خراسان
ت امام ویژه ھشـــداشـــت اھل بیت (ع) و بهیادکردھای پیران نامی خراســان در گرامی 

نخسـت شیعه، سندی گران و ارزنده در پیوندھای ژرف و تاریخی تشیع و تصوف (عرفان)  
ــجاد (ع)، از نمادھای گانه، بهاســـت. از آنجا که امامان دوازده ویژه امام علی (ع) و امام سـ

اند، صــوفیان، ایشــان را الگو و پیشــوای معنوی برجســته پارســایی و نیایش در اســلام بوده
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 ای که بنیان و اساس تصوفاند، به گونهداشت، از ایشان یاد کردهه و با بزرگخویش دانسـت 
ــخورھای بنیادین،   ــوفیه در آبشـ ــده و در یادکرد ائمه و رجال صـ بر امام علی (ع) نھاده شـ
نخسـتین یادکردھا از آن امامان نخسـت امامیه بوده اسـت. ابونصر سراج طوسی در گزارش    

شاه مردان (دانشی که ویژه خضر » علم لدنی«یاران رسـول، از  بودن حیدر کرار در میان ویژه
: 1382(نک.: ابونصر سراج طوسی، گوید بود و این دانش به امام نیز داده شـده بود) سـخن می  

175(. 

 بایزید بسطامی و پیروي از مذهب جعفري
ــرار التوحید  ــت که به واکاوی مذھب بایزید  از کھن اس ــتارھایی اس ؟ یا 188(ترین نوش
پرداخته و با تمســک به ســرگذشــت بایزید که مرید امام جعفر  ه.ق.؟) 234ه.ق. یا  161-261

صـادق (ع) و سـقای او بوده و اینکه در طریقت شایسته نیست که سرسپرده (مرید) جز بر   
نی، (نک.: میهکند مذھب پیر خویش باشــد، بر پیروی بایزید از مذھب جعفری پافشــاری می

ــاھد گویایی بر . این نگرش ک)35: 1367 ــوفیه آمده، اگرچه شـ ه در یکی از کتب دیرین صـ
ــت، باری از دید تاریخی     ــی بـایزیـد و مکتـب قومس با رئیس مذھب جعفری اسـ خویشـ

به میان  )148-80(بودن بایزید با امام صادق (ع) زمانھا و اگرمگرھایی درباره ھمگیریخرده
گفتار . دیدگاه شفیعی کدکنی در پیش)91و  39-38و  34-33: 1384(نک.: سهلگی، آمده اسـت  

ســھلگی درباره پیوند بایزید با امام صــادق (ع) که در جاھایی آن را روا  النورخود بر کتاب 
ــکارا آن را نپذیرفته و در جایی دیگر درنگ کرده، گویای ھمین  ــته و در جای دیگر آش داش

طام با امام صــادق (ع) ھای تاریخی اســت که در باب ارتباط پیر بســاما و اگرھا و بررســی
پوشی و . اما با چشم)67-57: 1384(نک.: شفیعی کدکنی، در: سهلگی، برانگیز شده است پرسش

ھای تاریخی در این باره، پیوسـتن و گروش بایزید به امام صادق  درگذشـتن از چند و چون 
وعبداالله نیز آمده است. سھلگی از شیخ ابه.ق.)  477-379(سـھلگی   النور(ع) در ھمین کتاب 

اد را بایزید سیصدوسیزده است«کند که وی از مشـایخ خود شنیده بوده که  می داسـتانی بازگو 
. با )109: 1384(سـهلگی،  » خدمت کرده بود که آخرین ایشان جعفر صادق بود، رضی االله عنه
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امام  ھای صوفیه از ھمبستگی بایزید باآنکه در بازگفت (روایت) سھلگی و بیشتر سرچشمه
کوب دیدار آنھا را ناشــدنی دانســته اســت. زیرا، به فر صــادق (ع) ســخن رفته، اما زرینجع

ھا پس از چھره درپوشـیدن امام صـادق (ع) روی داده اسـت.    گمان وی، زایش بایزید سـال 
برای درگذشت  ۲۳۴کوب با رویکرد تاریخی به این پرسـمان، و اسـتوارداشـت سـال     زرین

خلکان که روایت ابن ۱۶۱خ ھم ھســت، و نپذیرفتن ســال بایزید، که بازگویی اھل بیت شــی
ــت، این ماجرا را کندوکاو می ــادق اس کند. اما درباره چرایی بازتاب ارتباط بایزید با امام ص

یش ای پ، که روایت اھل بیت شـیخ اسـت، و دیگر منابع صـوفیه بررسی   النور(ع) در کتاب 
ســوی، احمد بن حســین خرقانی در کتاب . از دیگر )37-36: 1367کوب، (نک.: زریننھد نمی

(قرن ھشـتم) از ملاقات بایزید با امام جعفر صـادق (ع) و دوستاری او به    دسـتور الجمھور 
 .)75-71: 1388(نک.: خرقانی، امام سخن گفته است 

ــیدن امام  ــیخ نورالدین ابوالفتوح محدث با بیان قول علمای تاریخ، که چھره درپوشـ شـ
ســال است و عمر  ۱۱۳بوده و تفاوت میان دو تاریخ  ۲۶۱ید در و بایز ۱۴۸صـادق (ع) در  

ــی بن جعفر    ــال نبوده، امکان ملازمت بایزید با امام علی بن موس ــتاد س بایزید زیاده از ھش
کشد. میرسید الصادق (ع) و سھو کاتبان در حذف دو امام پس از امام صادق (ع) را پیش می

ابویزید از زمان امام صادق (ع) با ابوالفتوح نیز در اصل تأخر زمان  شرح مواقفشـریف در  
ــتفاضــه   ــتگی گفته اســت که چون ابویزید اس ھمراھی کرده و در توجیه و تأویل این پیوس

کرده، لاجرم انتسابش به آن حضرت اشتھار یافته است حقایق و معارف از روحانیت امام می
 .)2/22: 1354(نک.: شوشتري، 

 ه.ق.) 1019(شهید سنه . ولی قاضی نوراالله شوشتری این دو دیدگاه در خور بررسـی است 
به این پرســش پرداخته اســت، ھر دو را با اجماع جمھور و روایت  مجالس المؤمنینکه در 

شت که درگذ نفحات،گرفتن سخن نویسنده داند و با گواهمسـتفیض مشـھور، ناسـازگار می   
ر تاریخ از جھان رفتن بایزید کسی ه.ق. دانسته، قول ابوالفتوح را که د ۲۳۴بایزید را در سال 

ــیری جدید توجه بایزید به خدمت امام کنـد و بـا پیش  خلاف نکرده، نقض می آوردن تفسـ
» زدن به محبت خاندان جعفریپذیرفتن مذھب حق جعفری و چنگ«جعفر صــادق (ع) را 
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د مراراســـتی رھنما، پیر، میانجی و دســـتگیر ھمان تواند بود. از دید قاضـــی، داند که بهمی
اند، این بوده که بایزید دست اعلامی که بایزید را سـقای خانه حضـرت صـادق (ع) دانسته   

التجا و نیازمندی به ریســمان اســتوار و پایدار اھل بیت عصــمت دراز کرده و به حبل موثق 
. اما روشــنگری قاضــی از این گره تاریخی با )23-22(نک.: همان: حیدری پناھنده شــده بود 

نه و در خور نگرش اسـت، ھر آینه با نگاه میرســید شریف و شیخ نورالدین  آنکه موشـکافا 
ابوالفتوح محدث، ناسـازواری ندارد و جمع ھر سه دیدگاه شدنی و پسندیده خواھد بود. به  

ــنده  ــاره می معجمھر روی قاضـــی به تحقیق نویسـ کند که در تاریخ، ابویزید زاھد نیز اشـ
زمان تواند بود که ابویزید که ھماکبر و اصغر. و میبسطامی ملقب به طیفور دو کس بودند: 

حضـرت امام و سقای دار او بوده، ابویزید اکبر، و آن که تاریخ زمان او متأخر است ابویزید  
 .)23(نک.: همان: اصغر باشد 
در جمع بین  مجالس المؤمنینپس از پذیرش صــحت تحقیق  روضـات الجنات نگارنده 

داند که مدعلی کرمانشـاھی فرزند آقا باقر بھبھانی را نادرست می کلیه متنافرات، نگره آقا مح
روزگار با جعفر کذاب (فرزند امام ھادی (ع)) و سـقای دار او پنداشته و گمان  بایزید را ھم

برده اســت که ســقایت خانه او در ھنگامی بوده که ھنوز نافرمانی جعفر آشــکار نشــده بود 
به میان  روضات الجنات. گمانزد دیگری که )4/157: 1391(نک.: موسـوي خوانسـاري اصبهانی،   

داند، که گفته بود بایزید سقای حضرت آورد و آن را بھتر از نظرگاه ابوالفتوح محدث میمی
علی بن موسـی (ع) بوده اسـت، این اسـت که مقصـود از جعفر صادق که در احوال بایزید     

(نک.: جعفر صــادق (ع) باشــد  بارھا یاد شــده، ابوجعفر جواد محمد بن علی بن موســی بن
 .)4/158همان: 

 :گفته، بازگویی و گاه بررسی شده استنیز اقوال پیش طرائق الحقائقسرانجام در کتاب 
. ارادت ابایزید خدمت حضرت صادق (ع) به روحانیت است؛ چراکه ابایزید در زمانی ۱

 .)2/11 تا:(نک.: شیرازي، بیبسیار بعد از ارتحال امام به جھان آمده است 
ھا یابی وی به پیشگاه حضرت جواد (ع) و دیدن شگفتی. در ذکر بایزید اصغر و شرف۲

ابویزید معروف ھمین «کند که نقل می روضات الجناتو معجزات از آن حضرت، از مؤلف 
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 جعفر را به حضرتجعفر الجواد (ع) رسیده باشد و ناقلین ابیباشـد و خدمت حضرت ابی 
 .)440-438(نک.: همان: » انداشتباه نمودهامام جعفر صادق (ع) 

می ابایزید بسطا«الصدر) با یادکردن شواھدی، باورمند است که شاه (نائبعلی. معصوم۳
متعدد اسـت و دو طیفور بسـطامی بوده است: ابویزید اکبر که معاصر حضرت امام و سقای   

 .)437-2/428: همان: (نک.» دار او بوده و ابویزید اصغر که تاریخ زمان او متأخر است

 شقیق بلخی
شـقیق بن ابراھیم بلخی از شـاگردان حضـرت موسی بن جعفر الکاظم (ع) بوده است.    

کمال معرفت و موقعیت بیکرانه شــقیق بلخی و  ه.ق.) 1313(متوفاي  روضــات الجناتمؤلف 
این را  وبودن او دانسته ھایی از او در مخالفت با طریقه شیعه را دال بر شیعهسـرنزدن نشانه 

از او یادی نکرده گواھی بر این گرفته اســـت که وی از  وفیات اعیانخلکان نیز در کـه ابن 
. قاضی نوراالله )107-4/106: 1391(نک.: موسوي خوانساري اصبهانی، امامیه بااخلاص بوده است 

 تنیز شـقیق بن ابراھیم بلخی را از تلامذه امام ھمام موســی الکاظم (ع) دانسته که در ولای 
. شیبی اما با این چون و )2/24: 1354(نک.: شوشتري، ماوراءالنھر به تھمت رفض شـھید شـد   

چرا که مدت اقامت امام کاظم (ع) در بغداد ھمه در زندان ھارون سپری شده است، این را 
نک.: (که امام، اسـتاد شـقیق بلخی بوده و بشـر حافی به دست او توبه کرده، نپذیرفته است    

 .)33: 1359الشیبی، 
راسـت آن اسـت که در دیدگاه عرفانی، تاریخ معنوی ارزشی بیش از تاریخ تجربی دارد   

ــتوانه و اعتباری ندارد.     و حتی نقـادی  ھـای تـاریخی در واکـاوی عرفـان و عارفان گاه پشـ
روی کرد. از این گذشته، از دید تاریخی این ھای تاریخی زیادهافکنیبنابراین، نباید در گمان

 ندان دور و باورناپذیر نیست.دیدارھا چ

 ابراهیم ادهم
ابراھیم بن ادھم از خدمت امام ھمام محمد بن علی الباقر (ع) اســتفاده حقایق و معارف 

. درباره ابراھیم بن ادھم بلخی این نکته شایان ذکر است )2/24: 1354(شوشتري، کرده اسـت  
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مام ســجاد (ع) و امام صادق که وی صـحبت سـه تن از ائمه اھل بیت (ع)، امام باقر (ع)، ا  
گونـه کـه از فحوای طریقـه او و کنکـاش در کتب تاریخی و روایی     (ع)، را درک کرد و آن

ست مند شده اشود، از شیعه اھل بیت بوده و از برکات انفاس شریف ایشان بھرهدانسـته می 
 .)1/145: 1390(نک.: موسوي خوانساري اصبهانی، 

 بشر حافی
ھای بنام زھد و پارسایی و از شخصیت ه.ق.) 226-150(پا برھنه بشـر بن الحارث الحافی 

در اوایل حال به ملاھی و مناھی «از ارکان رجال طریقت اسـت که اصـل او از مرو است و   
ــتغال می ــرت امام ھمام  اش ــت حض نمود. و خدای تعالی او را توفیق فرمود که توبه بر دس

. )2/130: 1390نک.: موسوي خوانساري اصبهانی، ؛ 2/12: 1354(شوشتري، » موسی کاظم (ع) نمود
خوانساری با توجه به اینکه اھل فن در اینکه بشر حافی متأخر از زمان امام سجاد (ع) بوده 

داند، العابدین (ع) میاسـت، خلافی نکردند، قول شھید ثانی که توبه او را بر دست امام زین 
 .)131(نک.: همان: کند قلمداد می خطا، و به سبب قلت ممارست در فنون سیر و تاریخ

 ابوسعید ابوالخیر
ک.: (نکند که شـیخ مذھب شافعی داشته است  تصـریح می اسـرار التوحید  اگرچه مؤلف 

ــعید ابوالخیر ، در کتـاب  )20: 1367میهنی،  ــخنان ابوسـ نامه ترین زندگی، قدیمحـالات و سـ
مام علی (ع) رسـانیده شده  نامه معنوی و طریقتی شـیخ به ا ، نسـب ه.ق.) 440-357(بوسـعید  

شود. سرخسی مرید شیخ اسـت. مشـایخ شـیخ با شـیخ ابوالفضـل حسن سرخسی آغاز می     
الفقرا) بود و او مرید ابومحمد عبداالله بن محمد المرتعش. در ادامه، ابونصــر ســراج (طاوس

جنید، سـری بن المغلس السـقطی و معروف کرخی قرار دارند. درباره شــیخ معروف اشاره   
سـپس این سـلسله به داود طائی،   ». از موالی علی بن موسـی الرضـا بوده اسـت   «د که کنمی

رسد. حسن بصری ھم شاگرد امام علی (ع) بوده است: حبیب انصـاری و حسن بصری می 
و وی (حســن بصــری) مرید امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، کرم االله وجھه. و مناقب وی «

 .)63-62: 1384(ابوروح، » به شرح افتقار ندارد
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ید به سع، حکایتی را درباره مھر شـیخ ابی اسـرار التوحید محمد بن منور میھنی در کتاب 
 »ما در موکبی نرویم که آل محمد در آنجا نباشند«آورد که شیخ گفته بود: اھل بیت پیامبر می

 کند.. این حکایت مودت ابوسعید را در حق اھل بیت (ع) اثبات می)204: 1367(میهنی، 

 القاسم قشیريابو
در باب فتوت به پرسش شقیق بلخی از امام رسـاله قشیریه   در ه.ق.) 465-376(قشـیری  

کند که امام در پاسخ فتوت را اشاره می» فتوّت«جعفر بن محمد الصـادق (ع) درباره معنای  
-363: 1361(قشــیري، » اگر دھند ایثار کنیم و اگر ندھند صــبر کنیم«گونه تعریف کردند: این
ــادق (ع) می )364 ــتانی دیگر از امام جعفر ص . در )363(نک.: همان: آورد . در ھمان باب داس

. در )223(همان: کند باب خشـوع و تواضـع به داستانی از امام حسین بن علی (ع) اشاره می  
از علی بن الحسین، رضی االله عنھما، روایت کنند «آورد: باب سـوم رسـاله (شرح الفاظ) می  

د. آتش اندر ســرای وی افتاد. از نماز بیرون نیامد. پرســیدند وی را ازین. که اندر ســجود بو
ھای پرشماری . ھمچنین، در جای)110(همان: » گفت آتش مھین مشغول کرد مرا از این آتش
 .)582و  394(همان: به سخنان امام علی (ع) اشارت کرده است 

 خواجه عبداالله انصاري
معروف «کند که بت ذکر معروف الکرخی اشــاره می، به مناســه.ق.) 481-396(پیر ھرات 

بن علی الکرخی الزاھد، پدر وی مولی بوده. دروان (دربان) علی بن موسی، رضا علوی، که 
در مشــھد طوس در گور اســت، و گویند بر دســت وی مســلمان شــده بود. وقتی علی بن 

(انصاري، » ھلاک گشت موسی رضا بار داده بود، ازدحام کردند، وی را در پای آوردند، در آن
کلمات و سخنانی از  طبقات الصوفیةالاسلام، ھمچنین، در چند موضع از شـیخ  ٣.)38: 1362

 .)225و  247، 108(همان: کند طالب (ع) نقل میامام علی بن ابی
ل ، تلبیس سوم (تلبیس اھمنازل السائرینخواجه عبداالله انصـاری ھروی در باب تلبیس  

داند که از وادی جمع (ناپراکندگی) ه انبیا و ســپس امامان ربانی میتمکن بر جھان) را درج
دھند؛ پیشــوایان الاھی که از ســاحت جمع به ســوی مردمان آیند و از دیدار آن مژده میمی
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اند تا حضورشان اشارتی به آن مقام باشد و نماینده خدا در فراخوانی مردم به سوی بازگشته
ــند  ــاري هروي، او باشـ ــرح . کمال)223-222: 1355(نک.: انصـ منازل الدین عبدالرزاق در شـ
ــائرین ــادرین از وادی جمع (اھل البقاء بعد   الس ــداق، اھل تمکین و ص نیز بدون تعیین مص

الفناء) را عبارت از انبیا و ورثه ایشـان، علمای محققین دانسته است، که اشاره ایشان، اشاره  
حق در دعوت به سوی او، و ھدایت الجمع (حضـرت حق) اسـت. زیرا ایشان خلفای   عین
 .)791-790: 1392(القاسانی، اند خلق

 علی بن عثمان هجویري
ــتین پیامبر، که  ه.ق.) 470(متوفـاي حدود  ھجویری غزنوی  پس از ذکر چھار خلیفه نخسـ

 ای باامام علی (ع) نیز در شــمار ایشــان اســت، از پنج امام دیگر شــیعه نیز در باب جداگانه
 کند.یاد می» باب فی ذکر أئمّتھم من اھل البیت) «سرنامه (عنوان

برادر مصــطفی، و غریق «شــود: در یادکرد ھجویری از امام علی (ع) این تعبیرات دیده می
ــفیا، ابوالحســـن علی بن ابی طالب، کرمّ االله    بحر بلا، و حریق نـار ولا، و مقتـدای اولیا و اصـ

شـیخنُا فی الأصول والبلاء علیّ  «کند که: می ؛ و از جنید نقل)102-101: 1390(هجویري، » وجھه
ــرآغاز یادکرد از ائمه (ع) می)102(همان: » المرتضـــی و اھل بیت پیغامبر، علیه «گوید: . در سـ

اند ھر یکی را اندر این معانی قدمی تمام السلاّم، آنان که به طھارت اصلی [و ازلی] مخصوص
در یادکرد از امام حسن ». خاصّ و عامّ ایشان انداسـت، و جمله قدوه این طایفه [صوفیه] بوده 

ان جگر بند مصــطفی، و ریح«کند: آمیز ایشــان را معرفی میبن علی (ع) با این تعبیرات احترام
 .)105(همان: » دل مرتضی، و قرة عین زھرا، ابومحمدّ الحسن بن علیّ، کرمّ االله وجھه

ھای ر بیان ھر یک از شخصیتسخنی بوده داز آنجا که روش ھجویری در کتابش، کوتاه
کند. امام اشاره می» حلم«کند. در ذکر امام حسن (ع) به صفت عرفانی نکاتی را برجسته می

و این صفت محقّقان مشایخ باشد، رضوان االله علیھم، که مدح و ذمّ خلایق «افزاید: سپس می
. ھجویری )108(همان: » به نزدیک ایشــان یکســان شــده باشــد و به جفاگفتن متغیّر نشــوند

 فرماید:کند. درباره امام حسین (ع) میدرباره دیگر ائمّه (ع) نیز با احترام فراوان یاد می
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شمع آل محمد، و از جمله علایق مجرّد، سید زمانه خود، ابوعبداالله الحسین بن 
علی بن ابی طالب، رضی االله عنهما. از محقّقان اولیا بود، و قبله اهل بلا، و قتیل 

اند، که تا حقّ ظاهر بود کربلا. و اهل این قصه بر درستی حال وي متّفقدشـت  
مر حقّ را متابع بود، چون حقّ مفقود شـد شمشیر برکشید و تا جان عزیز فداي  

 .)108(همان: شهادت خداي، عزّ و جلّ، نکرد نیارامید 

مّت، سیّد مظلوم وارث نبوّت و چراغ ا«کند: درباره امام سجاد (ع) با این تعبیرات یاد می
الاوتاد، ابوالحسـن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب،  العباّد و شـمع و امام مرحوم، زین

. ھجویری در بیان مناقب امام )110(همان: » رضــی االله عنھم. اکرم و اعبد اھل زمانه خود بود
زندان وی، چون حسین علی را با فر«کند، از جمله آنکه: سـجاد (ع) به چند نکته اشـاره می  

رضــوان االله علیھم، اندر کربلا بکشــتند، جز وی کســی نماند که بر عورات قیّم بودی، و او 
. ھمچنین، به قضـیه آمدن امام و اھل بیت بر اشتران برھنه به دمشق اشاره  (همان)» بیمار بود

ــان می ــی و بلای فرعون بر ایشـ کند، که امام حال خود و خانواده اھل بیت را به قوم موسـ
 گرفتند.کشتند و عوراتشان را برده میکند، که فرزندان ایشان را میشبیه میت

ھمچنین، در ذکر امام به داستان پرآوازه آمدن ھشام بن عبدالملک به حج و تعظیم مردم 
ــجاد (ع) می ــتایش امام را میدر حق امام سـ ھذا الّذی «آورد: پردازد و ابیات فرزدق در سـ
درباره امام ابوجعفر محمد بن علی باقر ». یت یعرفه والحلّ والحرمتعرف البطحاء وطأته/ والب

(ع) و امام جعفر بن محمد صـادق (ع) نیز ھجویری افزون بر ستایش آنھا بخشی از سخنان  
ــان را با مفاد زھد، یاد خدا، معرفت حق و روی کند. راز و گردانیدن از غیر، بازگویی میایش

-114(نک.: همان: رد بسـیار شـیوا، پرشـور و تأثیرگذار است    آونیازی که از امام باقر (ع) می
یاد » متعلّق درگاه خدا، و پرورده علی رضا«. وی در ذکر معروف کرخی از او با عنوان )116
اندر ابتدا بیگانه بوده اسـت، بر دست علی بن موسی  «کند که معروف کند و تصـریح می می

» نزدیک وی سـخت عزیز و ستوده بوده است  الرّضـا، رضـوان االله علیھم، اسـلام آورد و به   
 .)173(همان: 
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 شیخ احمد نامقی جامی
از امام جعفر بن محمدّ  انس التائبینوســوم کتاب در باب ســی ه.ق.) 536-441(پیر جام  

؛ و در باب سیزدھم کتاب )125-124: 1355(جامی، آورد الصاّدق (ع)، ستایشگرانه روایتی می
. ھمچنین، در )211: 1368(همو، آورد نیز ھمان مطلب را می شتاقینروضة المذنبین و جنة الم

 انّما ولیکم«باب چھارم این کتاب، ضـمن ستایش یاران رسول (ص) و خلفای راشدین، آیه  
 .)30(نک.: همان: داند را در ثنای امام علی (ع) می )55(مائده: ...» االله و رسوله 

ــیخ جام، علی فاضــل بزرگ ــناس، پس از بازگویی ن احمد جامیتریدرباره مذھب ش ش
دانسـتن شـیخ احمد جام، وی را سنی حنفی متمایل به اصول عقاید   سـخنانی درباره شـیعی  

الصدور او ربط جلی و پیوند استوار و روشنی در اخلاص شمرد، که در آثار مسلمشیعی می
جام از  شود و تبعیت احمد جام و مشایخاو به اعضـای خاندان عصمت و طھارت دیده می 

مذاھب اھل تسـنن مطلقاً منافاتی با ارادت عاشـقانه و خالصانه به حضرت علی (ع) و ائمه   
 .)112 -99: 1373(نک.: فاضل، مذھب جعفری نداشته و ندارد 

اما موسـوی خوانسـاری از اشـارات برخی از اعلام اسـتفاده کرده که احمد جامی شیعه     
ه آمد روضات الجنات، اشعار دارند. در گزارش بوده و بعضی از اشعار او نیز به این موضوع

اســت که در کلمات برخی از اصــحاب (شــیعیان)، به جامی خراســانی (احمد جام) مذھب 
امامیه نسـبت داده شده، و او آن را دور و خالی از حقیقت ندانسته است. وی افزون بر ذکر  

حاوی اسامی دوازده امام  ایمایهاسماعیل صفوی به دیوان احمد جام، که شعر گرانتفأل شاه
 شیعه، با آغازینه (مطلع):

 ا را امام و رھنماستـدر حسن مــای ز مھر حیدرم ھر لحظه در دل صد صفاست       از پی حی

م نھادن او به مقاھویدا شد، به یک چارانه (رباعی) شیخ نیز در باب ولایت و دلیل بر دل
 کند:ولایت استناد می

 ل توــد گــرشته باشـر ســـو                 وز کوثر اگـزل تــود منـــزل افلاک شــر منـــگ
 ل تو ـحاصھای بیو و سعیـــو                 مسکین تـدر دل تــد انـلی نباشــــچون مھر ع

.)294-1/293: 1390(نک.: موسوي خوانساري اصبهانی،   
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 کلابادي و شارحان التعرف
ــوفدر کتاب  .ق.)ه 380(متوفاي بخاری کلاباذی  ، از آثار التعرف لمذھب اھل التصـ

کھن و معتبر تصوف، در باب دوم کتاب (فی رجال الصوفیة) از شش امام نخست شیعه 
ــرح تعرف. )22-21: 1993(الکلاباذي، کند یاد می ــترده و مبســوط   ش ــرح گس التعرف ش

ثانی ال(الباب  شرح تعرفابوبکر کلابادی اسـت. مستملی بخاری در   لمذھب التصـوف 
ــیع با بزرگ ــوفیة) از امامان تشـ ــت یاد میفی ذکر نعت رجال الصـ ــفت داشـ کند. صـ

را به علی بن الحسـین (ع) به دلیل شباھت تمام او به مصطفی از جھت  » العابدینزین«
ظاھر و باطن، اقوال و افعال، حرکات و احوال و خَلق و خُلق دانســته اســت. ھمچنین، 

اري، (مستملی بخ» پیغمبر از او پیوسته است تا به قیامت و ھمه نسل«کند که: اشـاره می 
 .)198، ربع اول، ص1363

کند و درباره امام پنجم و ششم یاد می» سید عصر خویش«از امام باقر (ع) با تعبیر 
مان: (ه» کتب این طایفه (صـوفیه) از سـخنان ایشـان (باقر و جعفر) پر است   «گوید: می

علی بن ابی طالب کرم االله وجھه «(ع) با این عبارت که: . پس از یادکرد امام علی )198
سـرّ عارفان است و ھمه امت را اتفاق است که علی ابوطالب را انفاس پیغمبران است.  
و او را سـخنانی است که پیش از او کس نگفته است و پس از او کس مثل آن نیاورده  

(گذشت و بخشندگی) و ؛ و ذکر اوصاف کریمانه از امام حسن (ع) )199(همان: » است
د ای از پیغمبر باشنمناقب کسانی که پاره«گوید: امام حسین (ع) (آزادکردن کنیزک) می

کی توان گفت؟! ... و خدای تعالی در حق ایشان گفته باشد: انما یرید االله لیذھب عنکم 
ــتان در زیر گلیمی رفتن پنج تن آل عبا را»الرجس اھل البیت و یطھرکم تطھیرا  ؛ و داس

 .)200(همان: آورد می
اش به ه.ق. است و نویسنده ۷۱۰که مربوط به سال  شرح تعرّفعنوان باب دوم خلاصه 

ــھور  ــرح تعرفتلخیص کتاب مفصـــل و مشـ نام جماعتی از مردان «کلابادی پرداخته،  شـ
 ).47: 1386(نک.: ناشناس، ھا مربوط به امامان شیعه است است که نخستین نام» صوفی
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 غزالی
در اصول عقاید پیرو اشعری،  ه.ق.) 505-450(داشت مورخان، غزالی که طبق روشـن با آن

ــول فقه، و کلام و عقاید خود را موافق این   ــافعی بوده و کتب فقه و اص و در فروع پیرو ش
، اما مجمل عقیده ابوحامد غزالی به گفته قاضی )389: 1342(نک.: همایی، طریقه نگاشته است 

در مبادی حال به واسـطه مصـاحبت رؤسـای اھل ضلال از نور ایمان    این اسـت که  «نوراالله 
. و از قول )192: 1354(شـوشتري،  » خالی بوده و آخر، مؤمن موالی بلکه شـیعه اعالی گردیده 

ــائل ھمدانی نیز ھمین قول را می  ــیع غزالی و آورد. اما میمولانـا سـ افزاید که حکم به تشـ
ــنت نام ــت و  ھمانندھای او که به مذھب اھل س ــان اس آورند، نظرافکندن به نھان حال ایش

ر وفق ھایشان بداستان اھل سنت بوده و آثار و نوشتهگمان، نما و پوسته زندگی ایشان ھمبی
. از این گذشته، غزالی لعن بر یزید را )198(نک.: همان: باورھای آن جماعت واقع شده است 

باشد که یزید به کشتن امام حسین (ع) گفت تا آشکار ندانسـت و می از دید فقاھتی روا نمی
ــد، با این   ــلام او پذیرفته باش ــنود بوده اســت و تا وقتی که اس فرمان داده و به این کار خش

 .)421: 1342(نک.: همایی، شروط و تعلیقات لعنش شایسته نیست 
در نھایت تمجید و تبجیل از غزالی یاد کرده و او را از  مجالس المؤمنینبـا آنکه مؤلف  

شود و او را از کبار تشیع غزالی را منکر می روضات الجناتعه امامیه دانسته، اما مؤلف شـی 
خواند و دلایلی بر این ادعا ذکر ناصـبه در مراتب کلامیه و از متعصـبان جماعت شافعیه می  

ــومکند و مجازنبودن ســـب یزید، باطلمی نبودن ائمه (ع) را به بودن مذھب امامیه، و معصـ
. وی با اشاره به کتاب )9-6ب:  1392(نک.: موسوي خوانساري اصبهانی، دھد یغزالی نسـبت م 

ــت، و نقلالمنقذ ــته اسـ از  ھاییقول، که به گفته او غزالی این کتاب را در رد بر امامیه نوشـ
ــتدلال غزالی بر مجازنبودن لعن یزید، می  ــد با چنین فتوایمنـابع گوناگون درباره اسـ  پرسـ

حق در حق ھمچون رجل ناصبی ممکن نیست. اگرچه برخی از سـخیفی احتمال رجوع به  
علمای شیعه ھمچون شیخ علی بن عبدالعالی محقق کرکی، قاضی نوراالله شھید، مولا محسن 

ــی و مؤلف  ــریح    مجمع البحرینکاش ــیعه تص ــان به گرایش غزالی به آیین ش ــخنانش در س
اور امامیه، استبصار غزالی را ب اند، با این حال بسیاری از ارباب نظر و بصیرت از طایفهکرده
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.: (نکدانند نکرده و بلکه او را در اقصـامرتبه از نصب و عداوت با اھل بیت رسالت (ع) می 
 .)14-10همان: 

 برآیند
ھای عرفانی در جھان گذاری و گســترش اندیشــهنشــان و جایگاه امامان شــیعه در پایه

ان ھای کھن، ایشنون است و در سرچشمهاسلام، باور ھمه منابع تاریخ تصوف از دیرباز تا ک
اند. گذاران تصـوف، و نمادھای برجسـته پارسایی، دانایی و دلدادگی به شمار آورده  را بنیان

اند؛ تهسخن گف» تشیع محبتی«ھایش، از پژوھندگان تاریخ اسـلام، در بازنمود تشـیع و گونه  
ن ایان تشـــیع، به داشـــتباختن به پیشـــوکســانی که از بھر دوســـتی اھل بیت پیغمبر و دل 

ت داششـوند. با نگرش به سـخنان پیران خراسان در گرامی  ھای شـیعی شـناخته می  گرایش
 گیرند.جای می» تشیع محبتی«گمان آنان در دسته امامان اھل بیت (ع)، بی

ھای مکتب خراسان است و آنھا ھای شـیعی پیران پرآوازه خراسـان یکی از ویژگی  گرایش
ــیاری از اندی ــهدر بس ــان متأثر از امامان اھل بیت (ع) بوده ش ــخنانش ای که اند، به گونهھا و س

رد. درباره بُردار کسـپردن تصوف خراسان به امامان تشیع، این سرزمین را به پایگاه تشیع نام دل
به  دھند کهھای دیرینه عرفانی، از پیوســتگی وی با حضــرت صــادق (ع) آگھی میبایزید نامه

ــنده   ــخن نویس ــرارس توان برای وی آیینی جز آیین و روش پیرش گمان برد. نمی التوحید اس
ازداری مایه (اصل) تقیه و ردرباره اینکه بتوان پیران خراسان را به تشیع امامی ھم پیوند داد، بن

یژه وکند، زیرا نبیره زھرا (س) بهچند و چون را دشوار میگویی بیدر تصـوف و تشـیع، رأی  
ــی  ــھـادت امام حسـ ــار فرمانرانان، میدانی فراگیر نیافتند و برتری و پس از شـ ن (ع)، زیر فشـ

شـایسـتگی ایشـان جز برای شاگردان ویژه، پوشیده ماند. اما خورشید مینوی ایشان ھمیشه در    
ھا و سخنانشان را در یادگارھای خود مانده و دوسـتداران پارسا بخشی از آموزه پشـت ابر نمی 

اند. بنابراین، سخنان پیران رازآشنای ایشـان سـفارش کرده   بازتاب داده و پیوسـته بر مھرورزی 
ویژه ھشت امام نخست شیعه، پیوندھای برجسته و چشمگیر نھادن آل عبا، بهخراسـان در ارج 

کم توان آنھا را در شمار پیروان تشیع (دستکند و میتشـیع و تصـوف خراسـان را استوار می   
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دن به آورموزشـگاه تصوف و عرفان، بیش از روی تشـیع عام یا تشـیع محبتی) جای داد، زیرا آ  
ــوفیه در نھانبرون و نمـا، بـه درون و اندرون پرداخته اســـت و بی   گرایی و چند و چون، صـ

 اند.ولایت معنوی، توفیق محبت و متابعت آل طه و یس را داشته
آیا به جز ھشت امام نخست شیعه (س) از پیشوایان پسینی «در پاسخ به این پرسش که 

توان گفت به راستی یادکردھای ایشان می» ای در متون صوفیانه وجود دارد؟ز یادکرد ویژهنی
شـود، ھرچند کمتر از ھشـت امام نخسـتین. بازداشــتن    ھای تصـوف یافت می نیز در نبشـته 

پیشـوایان تشیع به دستور حاکمان عباسی، نداشتن دسترسی آسان رھروان به ایشان و دوری  
اند برھانی آشکار باشد. فشارھای سیاسی و تنگ میدانی، مایه آن شد توخراسان از عراق می

مند شوند. دیگر اینکه بسان که مردمان از سـرچشـمه علم لدنی ائمه (ع) بازداشـته و نابھره   
جایی فرمانروایی از امویان به عباســیان، دســترســی به امامان آســان نبود و    روزھای جابه

به شـھادت رسـیدند. بنابراین، امام رضـا (ع) واپسـین      بیشـترینه این بزرگان در آغاز جوانی 
 حلقه اتحاد و اتصال آشکار بین تصوف (عرفان) و امامان شیعه (ع) است.

 

 هانوشتپی

)، روایات اھل بیت (ع) در منابع عرفانی تا قرن ۱۳۹۰( عرفان و عترت. سید وحید معتمدی، در کتاب ١
درآمدی بر خاستگاه روایی تصوف و کند؛ و محمد نصیری نیز در کتاب پنجم ھجری را بررسـی می 

ــلامی ــلوک   )، در ابعادی چند۱۳۹۵( عرفان اس ــوفیه از احادیث، ادعیه و س به تأثیرپذیری عرفا و ص
 عملی اھل بیت عصمت و طھارت (ع) پرداخته است.

. اگرچه قاضی نوراالله بر تشیع بسیاری از اعیان صوفیان استدلال کرده و آنھا را داخل شیعیان گردانیده، ٢
با ورزیده و نتوانسته است تسنن خواندن شیخ عبدالقادر گیلانی و ملا عبدالرحمان جامی ااما از شیعه

را  آبادی سبط مجلسی، جامیآنھا را به نفع تشیع توجیه و تأویل کند. اما محمدحسین حسینی خاتون
که ظاھراً از مخالفان اســت، در باطن از شــیعه خالصــان دانســته اســت (نک.: موســوی خوانســاری 

آثار جامی و علل رویارویی قاضی  ). برای خوانش و تحلیل تشیع محبتی در۷۲الف:  ۱۳۹۲اصبھانی، 
 .۱۳۹۸نوراالله با جامی نک.: واعظی منفرد و ھمکاران، 

. درباره ارتباط معروف کرخی با امام رضـا (ع) با آنکه در مآخذ قدیم مربوط به طبقات شـیعه نام وی نیست   ٣
یگر ن با یکدو در منابع شـیعی اشـارتی به ملاقات او با حضـرت رضـا (ع) نیسـت، اما چون تاریخ وفاتشا     

  ).۱۱۴ -۱۱۳: ۱۳۶۷کوب، نزدیک است، از رھگذر تاریخی این دیدار دشواری ندارد (نک.: زرین
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 منابع

، ترجمه: سـید جواد ھاشــمی علیا، تھران: قادر،  جامع الاســرار و منبع الانوار). ۱۳۷۷آملی، سـید حیدر ( 
 چاپ اول.
، تصحیح: محمدرضا شفیعی سعید ابوالخیرحالات و سـخنان ابو ). ۱۳۸۴سـعد ( االله بن ابیابوروح، لطف

 کدکنی، تھران: سخن، چاپ ششم.
، ترجمه: مھدی محبتی، ویرایش: اللمع فی التصــوف). ۱۳۸۲ابونصــر ســراج طوســی، عبداالله بن علی (

 بخشان، تھران: اساطیر، چاپ اول.عبدالمحمد روح
 ه با متن علل المقامات و صدمیدان)،منازل السائرین (متن عربی با مقایس). ۱۳۵۵انصاری ھروی، عبداالله (

 ترجمه دری: روان فرھادی، ثور: بیھقی کتاب خپرولو مؤسسه.
 ، تصحیح: محمد سرور مولایی، تھران: توس.طبقات الصوفیة). ۱۳۶۲انصاری، خواجه عبداالله (

: ھران، تصحیح: علی فاضل، تروضة المذنبین و جنة المشتاقین). ۱۳۵۵پیل) (جامی، ابونصـر احمد (ژنده 
 بنیاد فرھنگ ایران.

 تصحیح: علی فاضل، تھران: توس، چاپ اول. انس التائبین،). ۱۳۶۸پیل) (جامی، ابونصر احمد (ژنده
ح: تصحی دستور الجمھور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور،). ۱۳۸۸خرقانی، احمد بن حسـین ( 

 راث مکتوب، چاپ اول.پژوه، تھران: مرکز پژوھشی میایرج افشار و محمدتقی دانش
 ، تھران: امیرکبیر، چاپ اول.وجو در تصوف ایراندنباله جست ).۱۳۶۲کوب، عبدالحسین (زرین
 تھران: امیرکبیر، چاپ سوم. وجو در تصوف ایران،جست). ۱۳۶۷کوب، عبدالحسین (زرین

ــنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم ( ــریعة الطریقة،). ۱۳۶۸س ــید  ت حدیقة الحقیقة و ش ــحیح: س ص
 محمدتقی مدرس رضوی، تھران: دانشگاه تھران، چاپ سوم.

، ترجمه: محمدرضا دفتر روشـنایی: از میراث عرفانی بایزید بسطامی ). ۱۳۸۴سـھلگی، محمد بن علی ( 
 شفیعی کدکنی، تھران: سخن، چاپ دوم.

 .۲ج فروشی اسلامیه،، تھران: کتابمجالس المؤمنین). ۱۳۵۴شوشتری، قاضی سید نوراالله (
رضا ذکاوتی ، ترجمه: علیتشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدھم ھجری). ۱۳۵۹الشیبی، کامل مصطفی (

 قراگزلو، تھران: امیرکبیر، چاپ اول.
روت: دار بی الصلة بین التصوف والتشیع: العناصر الشیعیّة فی التصوف،). ۱۹۸۲الشـیبی، کامل مصـطفی (  

 .۱الاندلس، الطبعة الثالثة، ج
، تصحیح: محمدجعفر محجوب، تھران: طرائق الحقائقتا). شاه)، محمدمعصوم (بیعلیمعصومشیرازی (
  .۲خانه سنایی، جکتاب
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 .۲، تھران: فردوس، چاپ دھم، جایران تاریخ ادبیات در). ۱۳۶۹االله (صفا، ذبیح
 .۱، تھران: فردوس، چاپ دوازدھم، جتاریخ ادبیات در ایران). ۱۳۷۱االله (صفا، ذبیح

فروشــی فخر رازی، ، به ســعی و اھتمام: ادوارد براون، تھران: کتابلباب الالباب). ۱۳۶۱محمد ( عوفی،
 چاپ اول.
 ، تھران: توس.شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام). ۱۳۷۳فاضل، علی (

ار، د، تحقیق: محسن بیدارفر، قم: بیشرح منازل السائرین). ۱۳۹۲/۱۴۳۴القاسانی، کمال الدین عبدالرزاق (
 .۲چاپ چھارم، ج

کتاب النقض: معروف به بعض مثالب النواصب فی ه.ش.).  ۱۳۳۱ه.ق./ ۱۳۷۱قزوینی رازی، عبدالجلیل (
الدین حسینی ارموی معروف به محدث، تھران: ، تصحیح: سید جلالنقض بعض فضـائح الروافض 

 انجمن آثار ملی.
فر، الزمان فروزان، تصحیح: بدیعله قشیریهترجمه رسا). ۱۳۶۱قشـیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن ھوازن ( 

 تھران: علمی و فرھنگی، چاپ دوم.
، به کوشـش: احمد شمس  التعرف لمذھب اھل التصـوف ). ۱۴۱۳/۱۹۹۳الکلاباذی، محمد بن اسـحاق ( 

 الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.
تھران: علمی و فرھنگی، چاپ  رقی،ھای خلافت شجغرافیای تاریخی سرزمین). ۱۳۸۳لسـترینج، گای ( 

 ششم.
، تصحیح: محمد روشن، شرح التعرف لمذھب التصوف). ۱۳۶۳مسـتملی بخاری، اسـماعیل بن محمد (  

 تھران: اساطیر، چاپ اول.
 قم: عرفان و عترت: بررسی روایات در منابع عرفانی تا قرن پنجم ھجری،). ۱۳۹۰معتمدی، سید وحید (

 م خمینی، چاپ اول.مؤسسه آموزشی و پژوھشی اما
روضـــات الجنات فی احوال العلماء ). ۱۳۹۰الموســـوی الخوانســـاری الاصـــبھانی، میرزا محمد باقر (

 .۲-۱، قم: مؤسسه اسماعیلیان، جوالسادات
روضـــات الجنات فی احوال العلماء ). ۱۳۹۱الموســـوی الخوانســـاری الاصـــبھانی، میرزا محمد باقر (

 یان، قم: اسماعیلیان، الجزء الرابع.، تحقیق: اسداالله اسماعیلوالسادات
روضــات الجنات فی احوال العلماء الف).  ۱۳۹۲الموسـوی الخوانســاری الاصـبھانی، میرزا محمد باقر (  

 ، تحقیق: اسداالله اسماعیلیان، قم: اسماعیلیان، الجزء الخامس.والسادات
ات فی احوال العلماء روضــات الجنب).  ۱۳۹۲الموســوی الخوانســاری الاصــبھانی، میرزا محمد باقر ( 

  ، تحقیق: اسداالله اسماعیلیان، قم: اسماعیلیان، الجزء الثامن.والسادات
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، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید). ۱۳۶۷میھنی، محمد بن منور (

 محمدرضا شفیعی کدکنی، تھران: آگاه، چاپ دوم.
یح: احمدعلی رجایی، تھران: پژوھشگاه علوم انسانی و ، تصـح خلاصـه شـرح تعرف  ). ۱۳۸۶ناشـناس ( 

 مطالعات فرھنگی، چاپ دوم.
، ترجمه: حسین حیدری و محمدھادی ھای صوفیان از دیروز تا امروزآموزه). ۱۳۸۲نصر، سید حسین (

 سرا، چاپ اول.امینی، تھران: قصیده
 ، قم: نشر ادیان.میدرآمدی بر خاستگاه روایی تصوف و عرفان اسلا). ۱۳۹۵نصیری، محمد (

واکاوی پیوندھای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی ). «۱۳۹۸واعظی منفرد، سجاد؛ و ھمکاران (
 .۲۲۲-۱۹۶، ص۱۷، ش۶، دوره پژوھیشیعه، در: »نوراالله شوشتری با عبدالرحمن جامی

اپ ، تصــحیح: محمود عابدی، تھران: ســروش، چکشـف المحجوب ). ۱۳۹۰ھجویری، علی بن عثمان (
 ھفتم.

 فروشی فروغی، چاپ دوم.، تھران: کتابنامهغزالی). ۱۳۴۲الدین (ھمایی، جلال
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